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 نامۀ نخست:

 فردریک عزیز سلام

-می ات را دیرامیدوارم حالت خوب باشد. اگر جواب نامه   

هاي قابلیت«پرشور آخرمان بر سر  دهم، به حساب مباحثۀ
نگذار که متأسفانه  »ی پرولتاریا در تحقق سوسیالیسمکنون

دانی که من اگرچه کمی به بیراهه رفت؛ خودت خوب می
شوم (البته بیشتر از طور مواقع ركُ و کمی عصبی میاین

کمی) ولی چیزي در دلم نیست. همان روز، بعد از 
ر است ـواقعاً حیف نیست؟ بهت«قاتمان، به خود گفتم ملا

ندرت را صرف یادآوري خاطرات دارهاي محدود و بهـن دیـای
 »  کنیم.خوب دوران قدیم 

هاي این چند روز گذشته را سخت مشغول مطالعۀ کتاب   
گویم. خلاصه بعد از رفیق فیلسوف اسلاو بودم. ژیژك را می

نگاري، چند ي مکرر و کلی نامههاها انتظار و درخواستمدت
جلد از کارهایش به دستم رسید. دفعۀ بعد که دیدمت حتماً 

قدر بگویم اش صحبت خواهم کرد، فعلاً همینمفصل درباره
که بعد از آلتوسر، من چیزي جز ناامیدي از این رفقاي 

کدام دانند، ندیدم. هیچاروپایی، که خودشان را پیروِ ما می
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اند. اغلب فقط عین دیالکتیک اضافه نکردهاي به حرف تازه
-أس میــۀ یـد و آیـزننیــر مـرده غـاي افسـهرزنـپی

خوانند. بهترین مثالش همین آدورنو که بعد از خواندن آن 

خواست حقیقتاً دلم می »دیالکتیک منفی«کتاب سیاهش 

خودم را از بالاي برج اصلی برزخ به ته جهنم بیندازم. دریغ 
طور کارها زد. آخر چطور شود دست به ایننمیکه اینجا 

گونه از شور و پویایی تهی کرد؟ ممکن است دیالکتیک را این
ده. آه ـدیـاي جوشان را بریزي در مردابی گنانگار چشمه

شد کمی از همه استعداد فلسفی! کاش میوس از آنـافس
دراز قدرت اندیشۀ آدورنو را با شور انقلابی آن جوانک ریش

آمیختند، بعد هم مقداري از توانایی می» گواراچه«
کردند. در آن را به آن اضافه می» تروتسکی«سازماندهی 

ویکم صورت مطمئناً این گره کور سوسیالیسم در قرن بیست
 شد.  از هم باز می

دانی من چقدر منتقدانه هر پدیدة نو را فردریک عزیز! می   
اصلاً از خمیرمایۀ کنم، اما این ژیژك انگار بررسی می

طرف ها هر رفیقی از آنست. بیخود نیست این آخريدیگري
باید فیلم «گفت کند. یکی میآید، از او صحبت میمی
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هاي کند، شعلهزدنش را ببینی. وقتی سخنرانی میحرف
افسوس اینجا » کشند.دانایی و جنون در هم زبانه می

درخواستِ شد براي امکانات خیلی محدود است. کاش می
امکاناتی مانند سینما و تلویزیون و حتی گوشی همراه، یک 

شود کرد که در برزخ اعتراض جمعی راه بیندازیم. اما چه می
از این خبرها نیست: نه اعتصاب، نه شورش، نه انقلاب... باید 

دار و از زبانت را نگاه«قول فیثاغورث حقیقت را پذیرفت. به
 و گفته بود خدایان!البته ا» خداوند پیروي کن.

هاي ژیژك را دیدم، راستش را بخواهی، اول که جلد کتاب   
آه، باز هم یکی از این استادان ژانگولرباز «با خود گفتم 

زده شدم. این مرد دن چند صفحه، حیرتـاما با خوان» بورژوا!
بازي خبره به صحنه با زبانی شگفت هرچیزي را مثل شعبده

مزه هاي بیهاي هالیوودي، از لطیفهفیلمآورد: از فروید تا می
کنم. گیرد، گاه اخم میام میداري. گاه خندهتا نقد سرمایه

کاش این ژیژك، «گفت عجب ترکیبی عجیبی! دوستی می
منظورش دوران بعد از » کرد!اوایل قرن بیست زندگی می

انترناسیونال کمینترن و انقلاب روسیه است. فردریک عزیز! 



 

٦ 
 

-باشم: اگر فقط چند صفحۀ یکی از این کتاب بگذار صریح

افتاد، مطمئن باش ژیژك هایش هم به دست استالین می
 کرد کتاب دومش را بنویسد. هرگز حتی فرصت نمی

طنز تلخ روزگار این است که او با همان زبانِ شوخ و    
دهد که ما پروایش، دقیقاً همان تضادهایی را نشان میبی

فقط دروغی بیرونی، ینکه ایدئولوژي نهاش نوشتیم: ادرباره
برند، بلکه لذتی درونی است و مردم از مصرف کالا لذت می

طور دانند کاملاً توخالی است؛ درست همانحتی وقتی می
دانند خندند، اگرچه خوب میهاي ژیژك میکه به جوك

 .پشتش حقیقتی تلخ نهفته است
فقط طبقۀ  داري امروز دیگربینی فردریک، سرمایهمی   

هاي ما را هم بلعیده و کند؛ حتی نقدکارگر را استثمار نمی
ها را به ژانر پرفروش بدل کرده است. نقد کمونیستی هم آن
فروشی کنار رمان عاشقانه یا هاي کتابتواند در قفسهمی

ست که دفترچۀ مدیتیشن عرضه شود. این همان چیزي
حتی مخالفت را داري، سرمایه«کند: ژیژك مدام تکرار می

 »کند.هم تبدیل به کالاي مصرفی می
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با این همه، فردریک عزیز، بگذار اعتراف کنم: هرچند    
نگرم، ژیژك را با کنایه، و ـ دروغ نگویم ـ کمی بدبینانه می

توانم منکر شوم که حضور او مثل نسیمی تازه در اما نمی
اري، دکند که سرمایهاین فضاي تیره است. او یادآوري می

حتی در لحظات شوخی، در حال بلعیدن زندگی ماست. و 
اي تازه: اي باشند براي آگاهیها شاید جرقههمین شوخی

هاي خشک ما نیست، اي که دیگر از جنس خطابهآگاهی
ست که در میانۀ خنده، تلخی حقیقت بلکه از جنس طنزي

اي بنویسم و چند نکتۀ شد به او نامهکاش می .چشاندرا می
ساسی دربارة تهدیدات متدولوژي تفکرش را به او گوشزد ا

 کنم، البته پیش از اینکه بمیرد. 
 دوستدارهمیشگی تو ـ کارل

 2021ژانویۀ  25 
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 نامۀ دوم

 فردریک عزیز سلام

اي. به همین خوانده» دلقک«ترامپ را ات در آخرین نامه   
سادگی و اختصار! اما بگذار از همین واژه آغاز کنم: او اصلاً 

عنوان یک روش وارگی را بهدلقک نیست؛ بلکه دلقک
برگزیده است. این لودگی تصادفی نیست، شاید بشود گفت 

اي از استبداد نئوبناپارتیسمِ روزگار ماست؛ صورت تازه
ر جهانی که آموخته چگونه باید با نمایش گبورژوایی سلطه

-ود میـور خـبار امپراطرد. اینـنقاب، عریان حکومت کبی

مهابا با طبل و شیپور از پس پردة ه است و بیـد برهنـدان
زند و جهد. امپراطوري که توئیت میمخملی بیرون می

ست. او عامدانه رخت و رفتار دیپلماسیِ حال سلبریتیدرعین
ها مثلی کلاسیک را دور ریخته است. ایتالیایی بورژوازي

هاي تیزت را توانی دندانوقتی می«گوید دارند که می
-پس ترامپ هم بی» بنمایی، چه نیازي به لبخندزدن است.

هیچ تعارفی پیش چشم همگی همراه با آداب دیپلماتیک، 
افکند؛ تمامی در حقیقت میراث انقلاب فرانسه را دور می

نگري: آزادي، برابري، برادري. دیگر حتی شعارهاي روش



 

۱۰ 
 

دهد را هم به خود نمی» حقوق بشر«زحمتِ گذاردن نقاب 
هاي علمی در مورد تغییرات اقلیمی را راحتی تمام یافتهو به

کشد. از نگاه او اگر سود بیشتري در میان به تمسخر می
آلود از گرما باشد، هیچ مهم نیست که زمین مثل تنی تب

تواند براي آنان که پول دارند، شهرهایی رژازي میبسوزد، بو
وهوایی بهاري داشته اي بسازد که همواره آببا حباب شیشه

توانی درجۀ هوا را باشد. فکر کن: با گوشی همراهت می
تنظیم کنی یا حتی دستور بدهی باران یا برف ببارد. یعنی 

شرطی که حسابی تواند بهشت باشد، بهدوزخ زمین می
هاي آخرالزمانی براي ثروتمندان ار باشی. یعنی کابوسدپول
انگیز خواهد بود. و هیچ باکی هم استریت رؤیاهاي دلوال

نیست که در صورت لزوم دورتادور آن شهرهاي رؤیایی را 
هاي گونه که امروزه با دیوار مکزیکیدیوار بکشند و همان

 کنند، در آن زمان هم گداهاي پاپتیپناهجو را دور می
شهرهاي آمریکایی را با کمک شوك برقی و لیزر از حباب

شان دور کنند. بورژوازي هیچ حدومرزي براي بهشتی
شناسد. حتی لازم باشد سیارة سبز ما سودطلبی خود نمی

» نابغۀ«که آن کند، چناندهد و به مریخ کوچ میرا به فنا می
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گویم ـ در ویکم ـ ماسک مسخره را میبیزینسِ قرن بیست
کردن مقدمات آن است. بله، ترامپ رك و تکاپوي فراهم

خواهد و هیچ تلاشی هم در ها را میپرده تمام اینبی
ورزد. حقیقتاً این عریانی، نشانۀ کردن خواستش نمیپنهان

ست. ترامپ نشانۀ ورود بورژوازي خیلی خطرناکی
اي از وحشیگري و پسانئولیبرالِ هار جهانی به مرحلۀ تازه

اي که پس از آن مغاکی طلبی خود است. قلهمنفعت
توان امیدوارانه گفت شاید وحشتناك در پیش است که می

نظام کاپیتالیستی در آن سقوط کند یا شاید هم بدبینانه 
بگوییم کاپیتالیسم با خود تمامی بشریت را در آن به نابودي 

 بکشد. 
؛ بله، نمایش است» نمایش!«گویی: خندي و میاما تو می   

ند. لودگیِ او کاما نمایشی که سیاست را بازتعریف می
بندد تا دستِ ها را میست: با هیاهو چشمبازيشعبده

شکند بلکه جا کند. او قواعد را نمیدیگرش ساختار را جابه
وگوي راند، گفتکند: نهادها را به حاشیه میاعتبار میبی

سیلِ  کند، و حقیقت را باعقلانی را به مضحکه بدل می
هایش سازد. متن مصاحبهخفه می» هاي بازنشرشدهدروغ«
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گوید، همان را اي؟ همان لحظه که حرفی را میرا خوانده
آورد. انگار کند و چیزي کاملاً مخالفش را بر زبان مینفی می

گیرد. کننده، که کل جهان را به مسخره میتنها مصاحبهنه
فرمانرواییِ سلبریتیِ ست: ايین همان نوبناپارتیسمِ رسانها

قدرت، تاج و تختی از جنس هالیوودي با سپاهی از جنس 
 هاي اجتماعی. الگوریتم شبکه

بار ؟ آري، اما این»هاي کهنزلزله بر امپراتوري«گویی می   
هاي قدیمی. این لرزه خودِ بورژوازي را وتختنه به سودِ تاج

احساس اي که دیگر کند: بورژوازيدر بحران عریان می
کند براي تداومِ سلطه به ادبِ لیبرالی، به قراردادهاي نمی

نجیبانۀ پارلمان و آدابِ دیپلماسی نیاز دارد. نظمِ کهنه 
جایش سیركِ خون و هست، اما نقابِ نجابتش افتاده؛ به

 نمایش نشسته است.
خواب کند، این اما پرسشی که باید تو و مرا یکسان بی   

اي نو وارد تواند هربار با چهرهمی است که: اگر بورژوازي
میدان شود: گاه در هیبتِ فیلسوفِ روشنگري، گاه امپراتور، 
گاه دلقکِ تلویزیونی، چرا سوسیالیسم هنوز با همان چهرة 

ا ـرا مـد؟ چــنگـد بجـواهـخسرد و خشکِ قرن نوزدهم می



 

۱۳ 
 

مان را با زبانی تازه، صورتی خواهیه عدالتـم کـوزیـآمنمی
ه، و سازمانی تازه بر صحنه بیاوریم؟ دشمن نمایش را تاز

زده پناه هاي یخمصادره کرده؛ ما چرا هنوز در خطابه
چهره، حتی اگر راست بگوید، جوییم؟ سوسیالیسمِ بیمی

حال خلاق و شود. باید گرم، مردمی، و درعینشنیده نمی
آنکه اي بجنگد بیامیدبخش ظاهر شود؛ باید در میدانِ رسانه

هاي نو یعنی اگر بورژوازي با چهره .به ابتذالش فرو بکاهد
اش را نوسازي کند: گردد، سوسیالیسم نیز باید چهرهبازمی

بند اصول انسانی. یاد رفیقمان جذاب، ولی همچنان پاي
ژیژك افتادم. شاید اطوار و کردار او، آغاز خوبی براي راهی 

 نو باشد که سوسیالیسم باید آن را بپیماید. 
اکنون برویم به قلب ماجرا: ترامپ یک فردِ تصادفی    

هاي اقتصاد آمریکاست. شرکتنیست؛ نمایندة مستقیم کلان
هاي مالی، انرژيِ استخراجی، املاك و ائتلافی از سرمایه

اند. پوپولیسم را اي پشتِ او صف کشیدهانحصارات رسانه
سود از ، »مردم«اند: شعار نصیب چونان ابزار به دست گرفته

دهند و وعدة شکوه آنِ انحصار. در سطح، پرچم تکان می
گذاريِ سفارشی، تصرف نهادهاي دهند؛ در عمق، قانونمی
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هاي مالیاتی، و ها، معافیتگر، شکستن اتحادیهتنظیم
به زبان » قانون و نظم«برند. چیدمان قضایی را پیش می

 .آنان یعنی امنیت مالکیت و گردش سود
فردریک عزیز! ترامپ نه انحراف از بورژوازي، که تبلورِ    
با پوششِ نجابتِ » هاکلاسیک«نقابِ آن است. آنچه بی

برد. اگر شرم پیش میگوییِ بیکردند، او با ركُلیبرالی می
کرد، ترامپ بوناپارت میان ارتش و طبقات بازي دوگانه می

ست: ارتشِ او اي ساخته امیان پلتفرم و سرمایه بازي تازه
ها فالوئرها هستند، رژة او قول امروزيکاربران و به

ترندهاست، و بسیجِ او طوفان اطلاعات مسموم. ترامپ را 
دیدن، خطاي تحلیلی است. لودگیِ او نقشۀ » دلقک«صرفاً 

قاعده، عمل اوست؛ روش تازة سیاست، یعنی دیپلماسیِ بی
شده، و آفرینیِ حسابزداییِ گزینشی، بحرانقانون

هاي دیرینِ این روش، توافق». فکتِ فیک«کردن با حکومت
پوساند و اعتماد عمومی به عقل لیبرال را از درون می

ساید. وقتی حقیقت از پا افتاد، قدرت با صداي مشترك را می
خواهد. ست که او میزند، و این همان چیزيبلند حرف می



 

۱٥ 
 

ر یونیفورم ژنرال، بل بار نه دآري بناپارتیسم بازگشته، اما این
 .وشلوار مجريِ شودر کت

 دوستدار تو ـ کارل

 2024اوت  7

 نوشت:پی   

 فردریک عزیز!   

ام طولانی شد، اما یک نکته غافل ماند. اینجا برخی رفقا نامه   
احمقانه در مقابل این نمایش نئوبناپارتیسم، دل به تزار جدید 

به بازي این مأمور  اند و با لذت و مقداري تحسینروس بسته
مشغولند. حقیقتاً ب، جناب پوتین، با ترامپ دلقدیم کاگ

اي مایۀ تأسف است. تو خودت ن رویکرد واپسگرایانهـچنی
ها شاهدي که من در تمام آن هفتاد سالی که تصویرم را روس

هایشان در میدان هاي قدرت و رژهآسا در نمایشدر ابعاد غول
قدار خشمگین و شرمنده بودم. در کردند، چه مسرخ حمل می
-هایی که این مردك دهاتی، استالین، میلیونتمام آن سال

ها به کشتن داد. واقعاً مایۀ میلیون روس را در گولاك
خوار او شرمندگی ما بود. حال برخی به اصطلاح رفقا به میراث

اند و بدتر از آن به نوادگان مائو در چین. دل خوش کرده
» کتاب سرخ«ست برخی رفقا چه با جدیت فردریک یادت ه
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خواندند. آن کتاب مسخره که... به سواد را میآن مردك بی
ارواح تمامِ انقلابیون مرده سوگند که همان ورژنِ کنفوسیوس 

دنبالش رفت. » کتاب سبز«بود که قزافیِ جانیِ دیوانه هم  در 
چیده مانده در جهان برنه! تا این بساط پوپولیسم توتالیتر عقب

بودن خواهد داد. نشود، همچنان نئولیبرالیسم، نمایش مترقی
 اي بسیاربسیار مهم است.این نکته
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 نامۀ سوم

 فردریک عزیز!
هاي بخار کارگران نساجی را از کار اگر در زمان ما ماشین   
داري چیزي ساخته به نام هوش انداختند، امروز سرمایهمی

هاي وسیعی از فقط پرولتاریا، بلکه بخشمصنوعی که نه
راند. دیگر تنها کار را هم به حاشیه می» متخصص«هاي لایه

ل، مترجم، شود؛ وکیکار میکارگر خط تولید نیست که بی
 داري بهحسابدار، حتی پزشک نیز در خطر است. سرمایه
دهد که  زودي ارتش ذخیرة بیکاران را تا جایی گسترش می

بهتر است به آن لقب ملت بیکاران بدهیم؛ زیرا کل جامعه 
آید: اگر گیرد. اما اینجا پارادوکسی تازه پدید میرا در بر می

بخرد؟ اگر پرولتاریا و  کار شوند، چه کسی کالاها راهمه بی
طبقات میانی، قدرت خرید نداشته باشند، بازار چگونه 

اي کنندهرفـکند، اما مصچرخد؟ بورژوازي تولید میمی
ست که سرمایه ض اساسیـان تناقـن همـماند. اییـنم

افزودة بیشتر به معنی تواند از آن بگریزد: خلق ارزشنمی
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-وري میه به آن بهرهککاهش نیروي کار است، یعنی همان

گویند، اما این هوش مصنوعی در کنار ربوتیک، آمده تا از 
 اساس خودِ کار را حذف کند.

هاي ل اتوماسیون اولیه یا بسیاري پیشرفتـگویند مثمی   
زمان با از بین بردن بسیاري مشاغل، تکنولوژي دیگر، که هم

مشاغل نوي بسیار بیشتري ایجاد کرد، هوش مصنوعی هم 
بار هاي شغلی زیادي خلق خواهد کرد. اما نه! اینفرصت

ست: هوش مصنوعی اگرچه مشاغل تازه حکایت چیز دیگري
کند، ولی نکته اینجاست که آن کارها را خود و ایجاد می

حداکثر با حداقل نیرو انجام خواهد داد. خلاصه هر قصه 
 گوید. ست که قصۀ خود را میبار راويپایانی دارد و این

بدهند؛ پولی » مستمري عمومی«ها گویند شاید دولتمی   
که مردم بنشینند و خرج کنند. اما بگذار صریح بگویم 
فردریک: بورژوازي اهل صدقه نیست. بورژوازي با هوش 

جایش صدقه بپردازد! کند تا بهکار نمیها را بیمصنوعی، آدم
تمري خواهد، نه خرجِ سربار. تاکنون هم آنچه مساو سود می

هاي داده، غالب از مالیات خود مردم بوده نه از کیسۀ سرمایه



 

۱۹ 
 

شان دانند چگونه با وکیلان و حسابداران خبرهکلان که می
 از مالیات بگریزند.  

قصد کسب سود وري و اتوماسیون بهاین جنون بهره   
ست که بورژوازي بر آن سوار شده بیشتر، مثل اسب سرکشی

ه بر زمین کوبیده شود. اگر اکثریت و اکنون وقتش رسیده ک
جامعه کار نکند، یعنی اکثریت جامعه توان خرید نخواهد 
داشت، پس بازار فرو خواهد پاشید. اگر بازار فرو بپاشد، سود 

داري هم به پایان رود. اگر سود نباشد، سرمایهاز میان می
رسد. هوش مصنوعی در پی آن است که سرمایه را از کار می

اش بریدن سرمایه از همان زاد کند، اما نتیجهانسانی آ

توان واقعاً آیا نمی .داردست که آن را زنده نگه میايریشه
اي اندیشید با اقتصادي که در آن عمدة منافع به جامعه

هاي نوین در مالکیت ویژه تکنولوژيهاي کلان بهشرکت
عموم باشد. آنگاه در آن جامعه مطمئناً بسیاري از مفاهیم 

اي چهار تغییر خواهد کرد و قطعاً قانون کار بر اساس هفته
هم نه کار از خود بیگانه بلکه ساعت بود نه چهل ساعت! آن

 کاري بر پایۀ لذت و علاقه و خلاقیت! 
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 فردریک عزیز! 
رسانم. ه پایان میـویسم و زود بـنه را شتابان میـن نامـای   

ده تا این سیستم از فکر آنکه سرانجام شاید راهی پیدا ش
اش را فراهم داري خود اسباب سرنگونیجان سرمایهسخت

زده هستم. گویا باید جلد دیگري بر کاپیتال اضافه کند، شوق
دانی با وسواسی که من دارم این چه کار کنم. و خوب می

 ست. دشواري
 ات ـ کارلدوست همیشگی

 2025دسامبر  27
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 دیگر آثار آرش جواهري
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